
آرمـان اورنـگ | از اسـماعيل سـتارزاده بـا همـه قـد 
و قامـت درشـتش در موسـيقى محلـى، خيلـى چيـز 
دندان گيـرى در دسـترس مـا نيسـت، شـايد به جـز 
همـان چنـد قطعـه مانـده بـر آپـارات و يوتيـوب كـه 
همه شـان نسـخه هاى بى كيفيتـى از اجراهـاى نمكيـن 
اوسـت و صـد البته آرشـيو بى پايـان راديـو و تلويزيون 
ملى آن سـال ها كـه معلـوم نيسـت كـى در و درچه اش 
بـاز خواهد شـد بـه رويمـان. ويكى پديايش هـم لاغر و 
نحيف اسـت از بد روزگار. در كل، 73 كلمه بى سـروپايان 

بـه ضميمـه سـه پانويـس بى رمق.
نگيـزه،  ريـد بـه حسـاب ا پاراگـراف پيـش را بگذا
و  بگـردد  نفـر  يـك  ينكـه  ا نگيـزه  ا حسـاب  بـه 
پاى پسـت هاى دنيـاى مجازى يـك اكانت اتفاقـى پيدا 
كنـد از آدمـى كـه هم فاميـل «بخشـى» خوش لهجـه 

موسـيقى قوچـان اسـت و شـك بـه 
اينكـه نكند پسـرى، بـرادرى، كسـى 
باشـد از او. حاصلـش هـم بشـود ايـن 

گفت وگـوى واتس اپـى بيـن ايـران 
و بلغارسـتان، جايـى كـه مسـعود 
سـتارزاده، پسـر بـزرگ زنده يـاد 
در  يـام  ا يـن  ا اسـماعيل،  اسـتاد 

. سـت نجا آ
اسـماعيل سـتارزاده بـا همـه 
قدرش در موسـيقى محلى و همه 
اشـعارى كه همه مـا از او در خاطر 
داريم، بـراى همه مان ناشـناخته 
اسـت انگار، اينكـه او چه كسـى 
بـوده، كجا به دنيـا آمـده و اينكه 
چطـور گذر يـك آذرى افتـاده به 
شـمال خراسـان و شـده بخشى 

نامـدار موسـيقى يك خطـه ديگر.
بله، در حقيقت اصالت پدر از يكى دو نسـل قبلشـان مى رسد 
بـه ميانه، روسـتاى تـَرك، روسـتايى كـه الان بـراى خودش 
شهرسـتانى شـده. اجداد پدر البته سـاكن باكو بوده اند، ولى 
اصالتا اهل روسـتاى تـرك ميانـه. پدربزرگم، تيمـور، متولد 
همـان باكوسـت و پـدرم هـم. اين هـا همـان زمـانِ مسـائل 
بلشـويكى كـه كم كـم تجـار و سـرمايه دارها را گرفتنـد زير 
سـؤال و جـواب، تـرك باكـو مى كننـد. پدربـزرگ مـن هـم 

بـه همـراه پـدرم كـه شـايد شش هفت سـاله بوده مى آينـد 
طـرف ايـران، و همين طـور پدربزرگ مـادرى ام و مـادرم كه 
نوزاد بـوده آن موقـع. اين ها از مسـير دريـا مى آيند تـا بنادر 
ايران، ولـى بنادر را بـه روى آن ها بـاز نمى كننـد و در نتيجه، 
بعد از چنـد روزى كـه روى دريا گرفتـار مى شـوند، مى روند 
طرف عشـق آباد تركمنسـتان. بعد يكى دو سـال هم از طرف 
باجگيران و لطف آبـاد مى آيند سـمت قوچـان و همان جا در 

على آبـاد سـاكن مى شـوند.

پـس زنده يـاد سـتارزاده در قوچـان قـوم و 
نداشـتند. خويشـى 

بعضـى بسـتگان كـه در همـان عشـق آباد مى ماننـد و 
بعدهـا ديگـر ارتبـاط مـا بـا آن هـا قطـع مى شـود و ديگر 
اطلاعـى از آن هـا نداريـم، ولـى پدربزرگم وقتى مى رسـد 
على آبـاد قوچـان، كسـبى راه مى انـدازد 
و خواهرهايـش هـم همان جـا ازدواج 
مى كننـد. در نتيجـه بسـتگان تـازه اى 
يافتـه بوديـم از كردهـا و على آبادى ها. 
نيـد، همـان  على آبـاد هـم كـه مى دا
حاج قربـان  كـه  اسـت  روسـتايى 
سليمانى در آن سـاكن بودند و الان هم 

پسرشـان هسـتند.

بلـه، مسـير روزگار اسـماعيل 
سـتارزاده اما از باكو و عشـق آباد 
نمى شـود  ختـم  على آبـاد  بـه 
انـگار. ايشـان بعدها گذرشـان به 
مشـهد و تهران هم افتاد. درسـت 

اسـت؟
بلـه، مـا تـا سـال 43 على آبـاد بوديـم. 
بعد خاطرم هسـت كـه من ديگـر كلاس 
اول ابتدايـى را مشـهد خوانـدم. بعـد هـم دو سـه سـال 

مشـهد بوديـم و رفتيـم تهـران.

اسـتاد سـتارزاده از يك نظـر در موسـيقى آن 
سـال هاى خراسـان يـك استثناسـت. در ايـن 
موسـيقى محلى، دوتارنـوازى از پـدر و پدربزرگ 
بـه پسـر و نـوه منتقـل مى شـد و خيلـى از دايره 

پدر همیشه می گفتند که 
وقتی چیزی را می آموزید، 
از خودتان هم ابتکاری 
داشته باشید. یعنی باید 
کار شما امضای شما را 
داشته باشد به اصطلاح. 
بخشی ها می رفتند در یک 
عروسی اجرا می کردند و 
این دیگر به صورت کلیشه 
درآمده بود. به نظر من، 
پدر اولین بخشی ای است 
که «کُر» را اضافه کرد. حتی 
همان «هِی»، «میون 
ایلُم... هِی... یکه سِوارُم... 
هِی». یعنی جمعیت را 
شراکت داد در این اجرا

پدر همیشه می گفتند که پدر همیشه می گفتند که 
وقتی چیزی را می آموزید، 
از خودتان هم ابتکاری 
داشته باشید. یعنی باید 

ملودى هــاى ســتارزاده را از بچگــى شــنيده 
بــودم، وقتــى ســوار دوچرخــه پــدرم بــودم، 
يكــى از آن اطلس هــاى چينــى دوميــل 
ــن  ــگ. م ــا و كله چــراغ و زن ــا نشــان اژده ب
هميشــه جلــو دوچرخــه مى نشســتم و 
دســته را ســفت مى چســبيدم كــه نيفتــم. 
بــراى مــن، آن لحظه هــا از آن معــدود 
ــه  ــود ك ــرى ب ــدر و پس ــاب پ ــاى ن لحظه ه
ــدرم  ــاب اســت. پ ــا حســابى ناي در نســل م
ــى  ــت و گاه ــترش منقب ــد. بيش ــى مى خوان ــى زد و چيزهاي ركاب م
ــان  ــدم همه ش ــا فهمي ــه بعده ــك ك ــاى ريتمي ــن ملودى ه از همي
ــده.  ــتنى خوان ــه اى دوست داش ــا ته لهج ــدا ب ــردى خوش ص را پيرم
آدم هــاى نســل پــدرم، همــه آوازهــاى او را حفــظ بودنــد و در 

لحظه هــاى سرخوشــى مى خواندنــد.
حاج قربان را اما با «شب، سكوت، كوير» شناختم. شب هاى كابوس وار 
كنكور بود و صداى دوتار حاج قربــان و كمانچه محزون كيهان كلهر، 
در آن ضبط رنگ و رو رفته پاناســونيك، از وســط كتاب ها و جزوه ها 
به شب هاى مهتابى دشــت هاى خراســان پرتم مى كرد. بعد، صداى 
محمدرضا شــجريان دســتم را مى گرفــت و مى بردم بــه جايى كه 
نمى شــناختم اما انگار همه تاريخ را همان جا زيســته بودم. جادويى 
در آن موسيقى پرطنين، در شــلوغ كارى آن دو تا سيم نهفته بود، كه 
مى توانست به تمام روزها و شــب هاى عبوس مثل هم، رنگى از شور و 

طراوت بزند.
دلم مى خواســت بزنم به دل جــاده و بروم حاج قربــان را ببينم و 
دوتارش را ببوســم، بنشــينم پاى نقل هايش و همه قصه هاى عالم 
را از زبان او بشــنوم، قصه همه عشــق ها و ناكامى ها، همه آرزوها و 

حسرت ها.
ديدار حاج قربان اما وقتى ميسر شد كه او هفت روز مى شد كه دوتار 

را زمين گذاشته بود.

على آباد، روستاى آبادى است، روستايى كه انگار نافش را با موسيقى 
بريده اند. همه روستاى على آباد موقوفه اى است از اميرحسين خان 
شــجاع الدوله كه با وجود اين اســم پرطمطراق، همــه او را به نام 
رشــيدخان مى شناســند، ســردار كل قوچان كه مأمور شد خبر 
جدايى بخشى از خاك وطن را به كردهاى فيروزه برساند و درست 
همان طور كه آرزو كرده بود، پيش از رســاندن ايــن خبر، مرگ به 

استقبالش آمد.
اسماعيل ستارزاده و حاج قربان سليمانى اينجا باليده بودند، اينجا در دل 
روستايى آباد با تاكستان هاى فراوان، با جوان هاى رشيد بازوستبر. در 
تاكستان هاى على آباد هنوز مى شود طنين دوتار حاج قربان را شنيد و 
زنگ صداى جرسش را. موسيقى در خون اين مردم است، در خاكشان، 
در رگ تاك هايى كه هر سال، زير آفتاب خدا، به خوشه مى نشينند، در 

ميراثى كه در سينه «بخشى» هاست.

نمى دانم چند سال است كه اسماعيل ستارزاده دوتارش را به سينه 
ديوار آويخته، اما امسال درست 13 ســال مى شود كه حاج قربان، 
چند قدم آن طرف تر از تاكستانش، بالش خاك را زير سرش گذاشته 

و خوابيده.
چرا هيچ وقت به اين صرافت نيفتادم كه چيزى از زندگى اســماعيل 
ســتارزاده بدانم؟ شــايد چون هنوز انبوه ملودى هايش زنده هستند، 
اما قربان بخشى، پســر بخشى رمضان، پســر حسينعلى بخشى، حالا 
سيزده سالى مى شود كه ساز نمى زند و آواز نمى خواند، صداى دوتار اما 
هم چنان در كوچه هاى على آباد شنيده مى شود، و آوازهايى را كه ريشه 
در تاريخ اين مردم عاشق پيشــه دارد، هنوز مى شود در تاكستان هاى 

على آباد شنيد.
خبرى از فرزند يا فرزندان ستارزاده ندارم، اما آن ها هم حتما صدا و 
صفاى او را به ارث برده اند. على رضا سليمانى اما مثل پدرش كشاورز 
است. او هم هر وقت ساز دلش كوك نباشــد، سيگارى مى گيراند و 
دوتارش را كوك مى كند، و با اولين زخمه ها، قدم به جهان مينويى 
موسيقى مى گذارد، به بهشت اســاطيرى اغانى. حيدر سليمانى هم 
مثل پــدر و پدربزرگش، در كوچه باغ هاى ســاز و آواز مى چرخد و 
داستان عاشــق ها را روايت مى كند كه قصه هاى اين مردم همه از 

عشق است، از عشق، عشق، عشق.
مضمون همه آوازهاى اســماعيل ســتارزاده و حاج قربان سليمانى 
هم همين يك حرف بود. حرف همه بخشــى ها همين است. حيف 

نيست اين قصه تمام شود؟

حیف نیست این قصه
تمام شــود؟

سطرهايى در حال و هواى تاكستان هاى على آباد، جايى كه 
اسماعيل ستارزاده و حاج قربان در آن آواز خوانده و دوتار زده اند

حسن احمدی فرد
۰۲روزنامه نگار

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۱۳۹۹ بهمــن    ۰۲
۷جمادی  الثانی ۱۴۴۲ 
۳۳۰۵ شـــــماره 

۵شنبه

این ھا دو سیم
یک دوتارند

مسعود ستارزاده از بخشى هاى شمال خراسان
مى گويد، از حاج قربان و حاج حسين كه پا 
در سنت دارند، تا اسماعيل ستارزاده كه به 
قطعه هاى تازه اش شناخته مى شود


